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الملخص
يقع الفقه الأباضي في موضع بين الفقهين الظاهري والحنبلي من جهة، والحنفي من جهة أخرى، 
فهو وإن نشأ في العراق، لكنّه لا يتّبع الأحناف والمعتزلة بتمامه. فالمنهج الفقهي للأباضيين لا يعدّ ظاهريا 
فحسب ولا قياسيا فقط، بل يؤوّلون الظواهر التي تخالف العقل. هذا والملفت للنظر أنّ بعض فتاواهم 
تلائم الفقه المالكي، وبعضها الفقه الحنفي، وثالثها الفقه الإمامي. يدرس هذا البحث متّخذا المنهج 
الوصفي-التحليلي ومعتمدا على الكتب، مصدرية سدّ الذرائع في مصادر استنباط الأباضيين. فالمصادر 
الرئيسية عندهم القرآن، والسنّة والرأي. ويعدّ الإجماع والقياس والاستدلال من مصاديق الرأي، ويقصدون 
بالاستدلال الاستصحاب، والاستحسان والمصالح المرسلة.  كما يستخدمون  بعض المصادر التبعية 
لاستنباط الأحكام الشرعية كالعرف، وسدّ الذرائع، والشرائع السابقة. والأباضية في أصول الفقه أقرب إلى 
أهل السنّة من الشيعة، ومن هنا، يشاكل النظام المتبّع عندهم في مصادر الاستنباط، مصادر الاستنباط 
عند أهل السنّة، كما فقههم تبعا لأصولهم، يشابه فقه أهل السنّة. لا يرى الأباضيين المعاصرين سدّ 
، بل يعتبر عندهم من الأصول التي تدلّ الإنسان نحو الحكم الشرعي، فيذكرونه 

ّ
الذرائع مصدرا مستقل

في المباحث الأصولية. وسدّ الذرائع هذا على ثلاثة أقسام، لا ترى الإمامية حجّية الثالث منها فقط، خلافا 
كثيرا ما تستخدم هذا الأصل في  للأباضية وأهل السنّة حيث يرون اعتبار الأقسام الثلاثة. والأباضية 
المسائل الفقهية، وتعتقد بأنّ استخدام هذا الدليل فيه سعة واحتياط كبير، حيث يمنع من استغلال 

البعض مضمون الأحكام الشرعية لأغراض شخصية. 
الكلمات المفتاحية: سدّ الذرائع، مصادر الاستنباط، الاستنباط عند الأباضية، مصادر استنباط عند 

الأباضية، الأباضية المعاصرين.
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رائع در منابع استنباط اباضیۀ معاصر
ّ

منبعیت سدالذ
ابراهیم قاسمی1

]تاریخ دریافت: 1404/01/17؛ تاریخ پذیرش: 1404/05/28[

چکیده
فقه اباضیه در نقطه‌ای میان ظاهریه و حنابله از یک‌سو و حنفیّه از سوی دیگر قرار دارد؛ با اینکه در 
عراق تأسیس شده، از روش احناف و معتزله پیروی نکرده است. روش فقهی اباضی‌ها، نه صرفاً ظاهرگرا 
و نه صرفاً رأی‌گرا است؛ بلکه آن دسته از ظواهر که با عقل سازگار نیست، تأویل می‌کنند. البته نباید از نظر 
دور داشت که فتاوی اباضیه گاهی با فقه مالکی، گاهی با فقه حنفی و گاهی با فقه امامیه مطابقت دارد.

این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه‌ای به منبعیت سدالذّرائع در منابع استنباط 
اباضیه می‌پردازد. قرآن، سنت و رأی، منابع اصلی استنباط در اباضیه هستند؛ و از مصادیق رأی می‌توان 
به اجماع، قیاس و استدلال اشاره کرد. در اباضیه، مقصود از استدلال، استصحاب، استحسان و مصالح 
مرسله است. همچنین اباضیه از برخی منابع تبعی برای استنباط احکام شرعی استفاده می‌کنند که 
می‌توان از عرف، سدالذّرائع و شرایع سابق نام برد. اباضیه در اصول فقه به اهل‌سنت نزدیک‌ترند تا به 
شیعه؛ از این‌رو ساختاری که برای منابع استنباط ارائه می‌کنند، مشابه منابع استنباط اهل‌سنت است و 

فقه اباضیه نیز به تبعیت از آن، فقهی شبیه فقه اهل‌سنت خواهد بود.
در اباضیهٔ معاصر، سد‌الذّرائع یک اصل مستقل محسوب نمی‌شود، بلکه زیرمجموعه‌ای از اصول 
است که انسان را به حکم شرعی راهنمایی می‌کند و در مباحث اصولی از آن بهره می‌برند. سد‌الذّرائع سه 
نوع دارد و شیعه تنها مورد سوم را قبول ندارد؛ برخلاف اباضیه و اهل‌سنت که هر سه نوع را می‌پذیرند. 
اباضیه در بسیاری از امور فقهی از دلیل سد‌الذّرائع استفاده می‌کنند و بر این باورند که به‌کارگیری این 
دلیل، وسعت و احتیاط فراوانی را در بر دارد و مانع از سوءاستفادۀ کسانی می‌شود که می‌خواهند از مفاد 

احکام شرعی برای اهداف شخصی خود بهره‌برداری کنند.
واژگان کلیدی: سدالذّرائع، منابع استنباط، استنباط در اباضیه، منابع استنباط اباضیه، اباضیه معاصر 
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قمدهم

در نگاه فرقه‌نویسان غیراباضی، اباضیه منسوب به عبدالله بن اباض، تنها فرقهٔ باقی‌مانده 

، شمال  کشورهای عمان، زنگبار ، پیروانی در  که در حال حاضر از فرقه‌های خوارج است 

است  اباضی  عمان،  کشور  رسمی  مذهب  چنانک‌ه  دارد؛  تونس  و  لیبی   ، الجزایر آفریقا، 

)نواب،1393: ص137-134(.

مصـادر تشـریع، همـان منابـع و مأخـذ احـکام شـرعی الهی‌انـد و میـان مذاهـب اسالمی 

از لحـاظ اشـتراکات و تمایـزات تفاوت‌هایـی مشـاهده می‌شـود. در مذهـب امامیـه، مصادر 

تشـریع شـامل قـرآن، سـنت، اجمـاع و عقـل اسـت. دربـارۀ سـنت، آنـان بـه سـنت تمامـی 

معصومیـن؟عهم؟ یعنـی قـول، فعـل و تقریرشـان قائل‌انـد و بنابرایـن دایرۀ سـنت را گسـترده‌تر از 

سـایر مذاهـب اسالمی دانسـته‌اند )میـرزای قمـی، 1430: ج1، ص409(. در مقابـل، مذاهـب 

اهـل سـنت، قـرآن را به‌عنـوان کتـاب الهـی، از معتبرتریـن مصـادر تشـریع بـه شـمار می‌آورنـد و 

ف، 1366: ص34(. علاوه 
ّ

سـنت نبـوی را نیـز معتبر می‌داننـد )شـوکانی، 1415: ص67؛ خال

بـر ایـن، آنـان منابـع دیگـری ماننـد قیـاس، استحسـان، سـدّ ذرایـع و مصالـح مرسـله را نیـز بـه 

مصـادر تشـریع افـزوده و بـرای هـر یـک، ادلـۀ خـاصّ خـود را ارائـه کرده‌انـد. همچنیـن اجماع و 

عقل نیز ازجمله مصادر تشـریع در میان مذاهب اسالمی‌اند که برای هر یک از آن‌ها دلایل 

معتبـری ذکر شـده اسـت.

که فقیه از طریق آن‌ها به  منابع استنباط یا مصادر اجتهاد، منابع مشخصی هستند 

شناسایی و استخراج احکام فقهی می‌پردازد. مشروعیت و اعتبار این منابع، مناسبات و 

کیفیت خوانش و تطبیق آن‌ها بر پدیده‌های خاص،  ارزش آن‌ها، میزان دلالت هر یک و 

که همتش را صرف استخراج احکام  از مهم‌ترین مسئولیت‌های فقیه است؛ مسئولیتی 

شریعت میک‌ند. بخشی از فقه و شریعت در همین مصادر اولیه آمده است؛ اما از صدر 

اسلام و پس از حضور معصومین؟عهم؟ تاکنون، هزاران پدیده و موضوع جدید پدید آمده که 
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که می‌تواند پاسخ این  نسبت آن‌ها با شریعت باید آشکار شود و تنها فقه و اصول است 

نسبت را تعیین کند )جناتی، 1388: ص599(.

کـرده  تشـریع مبتنـی بـر ارادهٔ الهـی اسـت. بـرای شـناخت آنچـه شـارع وضـع و تشـریع 

اسـت، بایـد بـه دلایـل شـرعی مراجعـه کنیم. دلیل شـرعی یا در کتـاب )قرآن( آمده اسـت یا 

در سنت پیامبر اکرم؟ص؟ و امامان معصوم؟عهم؟، که همان سنت به شمار می‌رود. از آنجا 

؟ص؟ داده  ؟ص؟ و امامان؟عهم؟ »یَنطِقون عن الله« هسـتند، اختیار تشـریع به پیامبر که پیامبر

شـده و تبییـن آن تشـریع بـر عهـده امامـان؟عهم؟ اسـت. بنابرایـن، کتـاب و سـنت به‌عنـوان 

از طریـق ایـن دلایـل شـناخته می‌شـود؛  مصـدر تشـریع مطرح‌انـد؛ یعنـی شـریعت الهـی 

همچنـان کـه از طریـق عقـل و اجمـاع نیـز قابـل شـناخت اسـت. مفهـوم مصدریـت بدیـن 

معناسـت کـه چـه چیـزی دلیـل بـر اصـل تشـریع اسـت در مقـام ثبـوت، چـه فقیـه آن را درک 

کنـد و چـه درک نکنـد.

منابع استنباط همان چیزی است که مصدر تشریع محسوب می‌شود؛ زیرا فقیه به آن 

مراجعه میک‌ند تا حکم شرعی را از آن کشف کند و در اینجا مقام اثبات‌بودن اهمیت دارد، 

برخلاف مصادر تشریع که شامل قرآن واقعی، سنت واقعی، دلیل عقلی با دلیلیت واقعی و 

اجماع واقعی است. در منابع استنباط، آنچه از سنت به دست ما رسیده است، مورد نظر 

است. بنابراین، میان مصادر تشریع و منابع استنباط دو تفاوت اصلی وجود دارد:

1. منابع استنباط به آنچه به دست ما رسیده است، مراجعه میک‌نند و در مقام اثبات 

بررسی می‌شوند؛ در‌حالیک‌ه مصادر تشریع همان چهار مورد را در مقام ثبوت می‌سنجند.

2. ادلۀ تشریع، از نظر اصل تشریع که خطا ناپذیر است، مصادر تشریع محسوب می‌شوند؛ 

که ممکن است خطا رخ دهد، همان ادله به‌عنوان منابع  اما از نظر فهم و برداشت فقیه 

استنباط عمل میک‌نند.
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این انتخاب، مختار این پژوهش اسـت. هرچند ممکن اسـت برخی پژوهشـگران در آثار 

خـود، مصـادر تشـریع را متـرادف بـا منابـع اسـتنباط بداننـد؛ امـا در ایـن مقالـه ایـن دو مفهـوم 

از یکدیگـر متمایـز شـده و بـرای هـر یـک واژه‌ای مشـخص تعییـن شـده اسـت تـا تفـاوت 

آن‌هـا روشـن گـردد. از آنجـا کـه در خـارج، اصطالح متعیـن و اسـتانداردی وجـود نـدارد، بیان 

مـراد خـاص پژوهـشِ حاضـر امکان‌پذیـر اسـت. بنابرایـن، تمرکـز بحـث ایـن مقالـه بـر منابـع 

اسـتنباط اسـت، نـه بـر مصـادر تشـریع. عالم اباضـی در کتاب خـود دربارۀ اعتقـاد اباضیه به 

اجتهـاد می‌نویسـد:

به اعتقادِ اباضیه، اجتهاد امری ضروری برای هر عصر است؛ زیرا در هر عصری 

حوادثی اتفاق می‌افتد که فقها باید مطابق با اصول شرع، آن حوادث را تفسیر کنند 

اجتهاد،  بنابراین  است.  نداشته  سابقه  کرم؟ص؟  ا پیامبر  عصر  در  حوادثی  چنین  و 

واجب کفایی برای اباضیان به شمار می‌آید. اجتهاد از نظر اباضیان به دو نوع تقسیم 

نخبگان  که  است  آن  جماعی  اجتهاد  فردی.  اجتهاد  و  جماعی  اجتهاد  می‌گردد: 

که در قرآن و سنت حکمی وجود ندارد، با  اباضی دور هم جمع شوند و در موردی 

هم مشورت کنند و در نهایت حکمی را دربارۀ آن امر براساس قواعد فقهی و اصولی 

و در نظر گرفتن احکام مشابه صادر کنند. این اجتهاد به نام اجماع نیز شناخته شده 

برای  را  که فقیه تمام تلاش خود  آن است  اباضیه  از نظر  اجتهاد فردی  اما  است؛ 

استنباط احکام شرعی ظنی به عمل آورد و اباضیان هر دو نوع اجتهاد جماعی و 

فردی را معتبر می‌شمارند. مجتهد در هر دو نوع از اجتهاد باید دارای شروطی باشد؛ 

کتاب و سنت و احکام متعلق به آن‌ها و همچنین اجماع  با نصوص  باید  از‌جمله 

فقهای امت و عدم صدور حکمی برخلاف اجماع آشنایی کامل داشته باشد. آشنایی 

به علوم و فنون زبان عربی همچون نحو، صرف، بلاغت و مفردات در حد ملکه شدن 
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این علوم و آشنایی کامل به علم اصول فقه و همچنین بازشناختن ناسخ و منسوخ 

از هم نیز، از ضروریات یک مجتهد است؛ زیرا بدون دانستن این امور و داشتن این 

شرایط نمی‌تواند به استنباط احکام شرعی بپردازد. در اباضیه باب اجتهاد از زمان 

کسی مدعی  کنون مفتوح بوده و  که فقه اباضیه منسوب به اوست، تا جابر بن زید 

بسته شدن آن باب نشده است )باجو، 2005: ص72(.

و رأی به‌عنوان منابع استنباط شناخته می‌شوند و اجماع،  اباضیه، قرآن و سنت  در 

قیاس و استدلال از مصادیق رأی به شمار می‌روند. منظور از استدلال در اباضیه شامل 

 .)698 ص158-156،   :2005  ، )باجو است  مرسله  مصالح  و  استحسان  استصحاب، 

رائع 
ّ

همچنین، اباضیه از برخی منابع فرعی نیز برای استنباط استفاده میک‌نند که سدالذ

یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. ساختار منابع استنباط اباضیه در میان سایر مذاهب اسلامی 

معاصر  اباضیۀ  در  رائع 
ّ

سدالذ منبعیت  مقام  بر  تمرکز   ، نوشتار این  در  و  است  بی‌سابقه 

خواهد بود.

رّائع

1.م فهونش‌ماس یسدالذ

رائع« یک مرکب اضافی است که از دو واژۀ »سدّ« و »الذریعة« تشکیل شده 
ّ

کلمۀ »سدالذ

است. واژۀ سد به‌معنای حائل یا مانع بین دو چیز است و در لغت چنین آمده است: 

»سددت الثلمة سداً« )ابن‌فارس، 1404: ج3، ص66(؛ یعنی »من بریدگی را مسدود کردم«. 

این واژه در کاربرد لغوی به‌معنای حائل، قفل یا مانع به کار رفته است. همان‌طور که قرافی در 

رائع همان کاهش وسائل فساد است تا 
ّ

رائع بیان کرده است: »معنای سدالذ
ّ

تعریف سدالذ

بتوان آن را دفع کرد«1 )قرافی، 1418: ج2، ص32؛ به نقل از تمزغین، بی‌تا: ص6(.

واژۀ »ذرائع« نیز از ریشۀ »ذرع« گرفته شده و یک اصل واحد است که دلالت بر امتداد و 
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، 1405: ج6، ص27(. ذراع همان  حرکت دارد و سایر مشتقات به آن بازمی‌گردند )ابن‌منظور

بازوی انسان است و ذرع، مصدر آن محسوب می‌شود. گاهی گفته می‌شود »فلانی از این کار 

سیر شده است«؛ یعنی دست کشیده یا تحملش تمام شده است. واژۀ »ذریعه« به‌معنای 

وسیله‌ای برای رسیدن به یک شیء است و جمع آن، ذرائع، بیانگر مجموعه وسایل است. 

وقتی گفته می‌شود »فلانی ذریعه برای چیزی است«، منظور آن است که سبب یا وسیله‌ای 

، 1405: ج8، ص96(. علمای اسلام برای واژۀ »ذرائع«  برای تحقق آن امر می‌باشد )ابن‌منظور

در اصطلاح، معانی متعددی ذکر کرده‌اند:

1. باجی: »مسئله‌ای که مجاز به نظر می‌رسد و به موجب آن به عملی ممنوع می‌رسد«2 

در  الأصول،  أحکام  في  الفصول  إحکام  کتابِ  همین  در  ص567(.  ج2،   :1409 )باجی، 

رائع با اندکی تفاوت عبارت، چنین آمده است: »جلوگیری از مجاز بودن، تا 
ّ

تعریف سدالذ

به آنچه مجاز نیست، نرسد«3 )باجی، 1409: ج2، ص553(.

2. ابن‌عربی: »تمام اعمالی که ظاهرشان مجاز است؛ اما منجر به کار ممنوعی می‌شود«4 

)ابن‌عربی، 1408: ج2، ص798؛ به نقل از تمزغین، بی‌تا: ص7(.

3. قرافی: »این وسیله‌ای است برای چیزی؛ همان‌طور که وسیلۀ حرام برای چیزی منع 

کاری  شده است، وسیلۀ وجوب نیز واجب است«5 )قرافی، 1421: ص448(. این همان 

یا را بستند  است که یهودیان انجام دادند. آن‌ها در زمان حرمت صید ماهی در روز شنبه، در

تا روز یکشنبه همان ماهی‌ها را صید کنند )قرافی، 1421: ص448(.

4. قرطبی: »این موضوعی است که برای خودش حرام نیست، بلکه امری است که ترس 

از ارتکاب به حرام‌بودن را داشته باشد«6 )قرطبی، 1405: ج2، ص52(.

5. شاطبی: »حقیقت ذرائع، توسل جستن به هر مصلحتی است که برای مفاسد وجود 

دارد«7 )شاطبی، 2010: ج4، ص198(.
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6. حکیم در أصول العامة، سالم‌ترین تعریف برای ذریعه را منتسب به ابن‌قیّم می‌داند 

که چنین گفته است: »ذریعه آن‌چیزی است که وسیله و راهی برای رسیدن به چیزی 

است« )ابن‌قیم جوزی، بی‌تا: ج3، ص135؛ به نقل از حکیم، 1418: ج2، ص56(.

خلاصـهٔ ایـن تعاریـف آن اسـت که ذرائع، اعمالی مجاز هسـتند که بـه اعمال حرام منجر 

می‌شوند.

رّائع

2. اقساس مدالذ

با عنایت به تعاریف و دیدگاه‌های مختلف دربارهٔ ذرایع، دسته‌بندی‌های گوناگونی ارائه 

شده است که برای روشن‌تر شدن مبحث، در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود:

دسته‌بندی نوع اول: براساس نظر ابن‌قیم، هر آنچه که باعث ایجاد مفسده می‌شود، از سه 

حالت خارج نیست:

1. مــواردی کــه منتــج شــدن بــه مفســده جــزء ذات آن‌هاســت؛ مانند نوشــیدن مســکرات 

ی، بی‌تــا:  ی منجــر می‌شــود )ابن‌قیــم جــوز کــه ذاتــا بــه مفســدهٔ مســتی و عــدم هوشــیار

ص136(. ج3، 

، منتج شدن به فعلی جایز یا مستحب است؛ اما به‌عنوان  2. مواردی که در اصل و ظاهر

وسیله‌ای برای وقوع حرام استفاده می‌شود، مانند بیع به نیت تحقق ربا )ابن‌قیم جوزی، 

بی‌تا: ج3، ص136(.

در  نیز  حرام  نیت  و  دارند  مباح  امری  بر  دلالت  ماهوی  نظر  از  واقع  در  که  مواردی   .3

آن‌ها دخیل نیست؛ اما اکثراً به مفسده منجر می‌شوند، به‌گونه‌ای که مفسدهٔ آن بزرگ‌تر از 

مصلحت موجود در فعل است؛ مانند ناسزاگویی و سبّ بتانِ مشرکان نزد خودشان و آرایش 

زنان در هنگام عده وفات )ابن‌قیم جوزی، بی‌تا: ج3، ص136(.
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دسـته‌بندی نـوع دوم: شـاطبی در کتـاب الموافقـات بـه بیـان نـوع دیگـری از تقسـیم‌بندی 

ذرایـع می‌پـردازد:

1. آنچه به‌طور قطع )قطع عادی( منجر به مفسده می‌شود؛ مانند کندن چاه در مقابل درِ 

یکی، که به‌طور حتم باعث افتادن او در چاه می‌گردد. خانهٔ شخصی در تار

2. آنچه به‌ندرت موجب ایجاد مفسده می‌شود.

3. آنچه به‌طور ظنی موجب مفسده است؛ مانند فروش انگور به کسی که شراب می‌سازد 

)شاطبی، 2010: ج2، ص348(.

رّائع

3.بت ییج نایگاهد لیس لدالذ

این دلیل، دو نگاه حداقلی و حداکثری مشاهده  در میان امت‌های اسلامی، دربارهٔ 

می‌شود. ظاهریه هرگز سدّ ذرائع را نمی‌پذیرند؛ زیرا آن را جزء رأی می‌دانند. محمد بن ادریس 

شافعی معتقد است که در شریعت باید به ظاهر افعال توجه کرد و انگیزه‌های آن‌ها را بررسی 

نکرد. نظر ابوحنیفه نیز با او نزدیک است )زحیلی، 1986: ج2، ص900(.

نظر مالک و احمد بن حنبل با این دو فقیه متفاوت است. آنان بر انگیزه و ریشهٔ افعال 

رائع را معتبر می‌شمارند و آن را جزء اصول فقه محسوب 
ّ

کید دارند و به همین سبب سدالذ تأ

، 1964: ص189؛ به  میک‌نند. براساس این اصل، بسیاری از اعمال را انجام داده‌اند )مدکور

نقل از تمزغین، بی‌تا: ص13(.

رائع به‌عنوان اصلی مستقل 
ّ

براساس مذهب رهبر فکری اباضیه، جابر بن زید، سدالذ

شمرده نمی‌شود، بلکه زیرمجموعهٔ اصولی است که انسان را به حکم شرعی هدایت میک‌ند 

و در مباحث اصولی از آن استفاده می‌شود. همچنین، امام سالمی معتقد است که مذهب 

رائع بهره می‌گیرد )سالمی، 2008: ج2، ص108(.
ّ

اباضیه از دلیل سدالذ



64 / طمالعاتبطت یم یقذاهبیهقف ،س ال پنجم،ش ماره نهم

رائع بهره می‌برند و بر این باورند که بهک‌ارگیری 
ّ

اباضیه در بسیاری از امور فقهی از دلیل سدالذ

این دلیل، وسعت و احتیاط قابل توجهی را در پی دارد و مانع از سوءاستفادهٔ افراد از مفاد 

احکام شرعی برای رسیدن به اهداف شخصی می‌شود )راشدی، بی‌تا: ص455(. احمد 

خلیلی، از علمای برجستهٔ معاصر اباضیه، در این زمینه چنین اظهار نظر میک‌ند: »و سدّ 

؟ص؟  ذرائع فساد یک مطلب شرعی است و اصل فقهی است که دلائل قرآن و سنّت پیامبر

بر آن دلالت میک‌ند و علما در احکام بدان تکیه میک‌نند«8 )خلیلی، بی‌تا: ج3، ص436(.

هٔ تبعی قرار دارد 
ّ
این دلیل از مظاهر اجتهاد به رأی در شریعت اسلام است و در شمار ادل

که مورد اختلاف علما واقع شده است و می‌توان آن را میان قاعده، اصل و مبدأ توصیف کرد. 

هٔ شرعیه دانست که اباضیان در مسائل فقهی، آن را از 
ّ
به‌طور کلی، می‌توان آن را در زمرهٔ ادل

خلیفهٔ دوم اقتباس کرده‌اند. آنان بر این باورند که باید هفتاد راهِ حلال را مسدود کرد تا مبادا 

به حرام منتهی شود و بدین‌سان، قاعدهٔ دفع مفسده را بر جلب مصلحت مقدم می‌دانند. از 

، هرگاه وسیله‌ای مباح را در جهت دستیابی به هدفی نامشروع ببینند، حکم به بطلان  این‌رو

می‌دهند؛ همان‌گونه که استفاده از مباح برای رسیدن به حرام را جایز نمی‌دانند )تمزغین، 

بی‌تا: ص۲(. با این‌حال، براساس سخنان بزرگان اباضیه، در مقایسه با سایر مذاهب، نگاه 

اباضیان به این دلیل تبعی، رویکردی حدّ وسط است. در ادامه، به سه نمونه از مثال‌هایی 

رائع مطرح کرده‌اند، اشاره می‌شود:
ّ

که اباضیه در تبیین دلیل سدالذ

، دستور قتل فردی را صادر کرد که بر ضدّ دیگری شهادت به زنا داده  1. ابوعبیده در آغاز

بود؛ اما سپس از رأی خود بازگشت، مبادا چنین شهادتی دستاویزی برای کشتن مسلمانان 

، مقرر کرد که شاهد باید پیش از ادای شهادت، هزار بار درنگ و تأمل کند  گردد. از این‌رو

)راشدی، بی‌تا: ص۴۵۶(. این حکم دربارهٔ شاهد جاری است، خواه فرد مورد اتهام زنای 

محصنه داشته باشد یا غیرمحصنه.
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2. ابوعبیـده بـر ایـن بـاور اسـت کـه در‌صورتیک‌ـه بیـم نابـودی بخـش عمـدهٔ زکات وجـود 

داشـته باشـد، کوشـش بـرای جمـع‌آوری آن جایـز نیسـت؛ بـا این‌حـال، مسـئولیت پرداخـت 

امـام برسـاند  بـه محضـر  را  بایـد آن  او  و  امـوال اسـت  بـر عهـدهٔ صاحـب  زکات همچنـان 

ص۴۵۵(. بی‌تـا:  )راشـدی، 

3. حمل سلاح به سرزمین دشمنان جایز نیست؛ زیرا هر شخصی که سلاحی به دیار 

کرده است. دلیل این حکم نیز  که بر مسلمانان حمله  کسی است  دشمن ببرد، همچون 

روشن است؛ چراکه انتقال سلاح به سرزمین دشمنان در حکم مجهز ساختن آنان برای 

حمله به مسلمانان است )راشدی، بی‌تا: ص455(.

همان‌گونه که در مثال‌های پیش‌گفته مشاهده شد، همهٔ این موارد با هدف پیشگیری از 

مفاسدی مطرح گردیده‌اند که امکان وقوع آن‌ها در آینده وجود دارد؛ و بر همین اساس، از 

این اصل برای اثبات قاعدهٔ سدّ ذرائع بهره گرفته شده است.

رّائع

4. ب یسررادل ۀاثباتس دالذ

با توجه به آنکه در میان مذاهب اسلامی، مذهب اباضیه رویکردی مثبت به این دلیل 

، در  هٔ اثبات این اصل اصولی از منظر اباضیان روشن شود. از این‌رو
ّ
دارد، ضروری است ادل

ادامه به تبیین آن خواهیم پرداخت:

4-1. قرآن کریم

در کتاب قاعدة سدّ الذرائع عند الاباضیة وتطبیقاتها، آیاتی از قرآن کریم به‌عنوان مستند 

: اباضیان در این زمینه ذکر شده است که عبارت‌اند از

مٍ«؛ و )شما مؤمنان( به 
ْ
َ عَدْواً بِغَیرِ عِل وا الّلَ ِ فَیسُبُّ

ذِینَ یدْعُونَ مِنْ دُونِ الّلَ
َّ
وا ال الف. »وَلا تَسُبُّ
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آنچه مشرکان غیر از خدا می‌خوانند دشنام ندهید تا مبادا آن‌ها از روی ظلم و جهالت خدا 

را دشنام دهند )انعام: 108(.

عمل  این  زیرا  است؛  کرده  حرام  را  مشرکان  معبودهای  به  اهانت  آیه،  این  در  خداوند 

موجب می‌شود که آنان نیز به خداوند متعال توهین کنند. بدین‌سان، توهین به خدایان آنان 

، لازم است برای جلوگیری  وسیله‌ای برای جسارت به ساحت الهی خواهد شد و از همین‌رو

از چنین توهینی، این وسیله سد و منع شود.

«؛ و آن‌طور پای به زمین نزنند که  ینَتِهِنَّ مَ مَا یخْفِینَ مِنْ زِ
َ
رْجُلِهِنَّ لِیعْل

َ
ب. »وَلا یضْرِبْنَ بِأ

.)31  : خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود )نور

خداوند از صدای پای زنان نهی کرده است؛ زیرا این امر می‌تواند موجب تحریک شهوت 

مردان شود، به‌طوری که آنان به زنان نظر کنند یا صدای خلخال پای آنان را بشنوند. بنابراین، 

حتی اگر این عمل فی‌نفسه جایز باشد، به‌دلیل ایجاد انگیزه برای ارتکاب شهوت حرام، 

جایز نخواهد بود.

بَیعَ 
ْ
ِ وَذَرُوا ال

ى ذِكْرِ الّلَ
َ
جُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِل

ْ
لاةِ مِنْ یوْمِ ال ذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّ

َّ
یهَا ال

َ
ج. »یا أ

مُونَ«؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هرگاه )شما را( برای نماز 
َ
كُنْتُمْ تَعْل كُمْ إِنْ 

َ
ذَلِكُمْ خَیرٌ ل

روز جمعه بخوانند، فی‌الحال به ذکر خدا بشتابید و کسب و تجارت رها کنید که این اگر 

بدانید برای شما بهتر خواهد بود )جمعه: 9(.

خداوند متعال از بیع در هنگام نماز جمعه نهی کرده است؛ زیرا سبب خواهد شد که 

مردم به بهانۀ بیع، نماز جمعه را رها کنند.

لِیمٌ«؛ ای اهل 
َ
ابٌ أ

َ
كَافِریِنَ عَذ

ْ
وا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِل

ُ
وا رَاعِنَا وَقُول

ُ
ذِینَ آمَنُوا لا تَقُول

َّ
یهَا ال

َ
د. »یا أ

ایمان )هنگام تکلم با رسول( به کلمه راعنا )ما را رعایت کن( تعبیر مکنید، بلکه بگویید: 
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کافران عذاب  که( برای  انظرنا )ناظر احوال ما باش(؛ و )سخن خدا را( بشنوید و )بدانید 

ک مهیا است )بقره: 104(. دردنا

مسلمانان به پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ همواره واژهٔ »راعنا« را به‌معنای مراقبت و توجه به 

که موجب تمسخر  ارائه می‌دادند  از این واژه  کار می‌بردند؛ اما یهودیان تعبیری نادرست 

، مسلمانان از بهک‌ار‌بردن این عبارت نهی  ؟ص؟ می‌شد. از این‌رو مسلمانان و اذیت پیامبر

رائع در برابر آثار سوء آن عمل، تحقق یابد.
ّ

شدند تا سدالذ

مَ مِنْكُمْ 
ُ
حُل

ْ
غُوا ال

ُ
مْ یبْل

َ
ذِینَ ل

َّ
یمَانُكُمْ وَال

َ
كَتْ أ

َ
ذِینَ مَل

َّ
ذِنْكُمُ ال

ْ
ذِینَ آمَنُوا لِیسْتَأ

َّ
یهَا ال

َ
ه‌ـ. »یا أ

عِشَاءِ 
ْ
هِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ ال

َ
فَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیابَكُمْ مِنَ الظّ

ْ
اتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ ال ثَلاثَ مَرَّ

ى 
َ
عَل بَعْضُكُمْ  یكُمْ 

َ
عَل افُونَ  طَوَّ بَعْدَهُنَّ  جُنَاحٌ  یهِمْ 

َ
عَل وَلا  یكُمْ 

َ
عَل یسَ 

َ
ل كُمْ 

َ
ل عَوْرَاتٍ  ثَلاثُ 

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ«؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید )بدانید  یاتِ وَالّلَ
ْ

كُمُ ال
َ
ُ ل لِكَ یبَینُ الّلَ

َ
بَعْضٍ كَذ

که( بندگان ملکی شما و اطفال شما که هنوز به وقت احتلام و زمان بلوغ نرسیده‌اند باید 

و دیگر  نماز صبح  از  ورود بخواهند: یک‌بار پیش  اجازه  از شما  مرتبه  )شبانه‌روزی( سه 

هنگام ظهر که جامه‌ها را از تن برمی‌گیرید و دیگر پس از نماز خفتن، که این سه وقت هنگام 

عورت و خلوت شماست )اکثر برهنه یا در لباس کوتاهید( و بعد از این سه‌بار اجازه، دیگر 

( با بندگان و اطفال خود گرد یکدیگر جمع شوید  کی بر شما و آن‌ها نیست که )بی‌دستور با

و هر ساعت در کارها به شما مراجعه کنند. خدا آیات را بر شما چنین روشن بیان میک‌ند، 

.)58 : گاه است )نور و خدا )به کار بندگان( دانا و )به مصالح خلق( آ

تکلیف  سن  به  که  کودکانی  همچنین  و  مؤمنین  غلامان  و  کنیزان  به  متعال  خداوند 

نرسیده‌اند دستور داده است که هنگام ورود به اتاق خلوت مؤمنین، اجازه بگیرند. دلیل این 

امر آن است که ممکن است در آن زمان لباس مناسبی بر تن نداشته باشند یا در خلوتگاه 
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باشند. در سایر اوقات، که در آیه به آن اشاره نشده است، نیازی به گرفتن اجازه نیست. این 

ذرائع برای مؤمنین به شمار می‌آید.
ّ
حکم نمونه‌ای از سدال

وْ یخْشَى«؛ بروید به‌سوی فرعون 
َ
رُ أ

َ
كّ

َ
هُ یتَذ

َّ
عَل

َ
یناً ل

َ
هُ قَوْلاً ل

َ
هُ طَغَى* فَقُولا ل

َ
ى فِرْعَوْنَ إِنّ

َ
و. »اذْهَبَا إِل

که او سخت به راه طغیان شتافته است. و با او کمال آرامی و نرمی سخن گویید، باشد که 

متذکر شود یا )از خدا( بترسد )و ترک ظلم کند( )طه:44-43(.

کـه همـراه هـارون نـزد بزرگ‌تریـن  کـه هنگامـی  خداونـد متعـال بـه پیامبـرش دسـتور داد 

دشـمن خداوند می‌روند، با نرمی و ملاطفت سـخن بگویند. هرچند می‌توانسـتند با دشـمن 

دیـن الهـی بـه شـیوه‌ای سـختگیرانه‌تر برخـورد کننـد؛ امـا پـروردگار چنیـن امـر فرمـود تـا زمینـۀ 

پذیرش سـخن حق و دعوت به دین الهی در دل فرعون فراهم شـود و سـخنان آنان را نشـنود 

)تمزغیـن، بـی تـا: ص22-16(.

4-2.تنس 

در حوزۀ سنت نبوی؟ص؟ احادیث فراوانی وجود دارد که هر عملی را که موجب ورود به امر 

ممنوع شود، مورد توجه قرار داده‌اند. برای نمونه، در ادامه به چند مورد اشاره میک‌نیم:

الف. قوله؟ص؟: »مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین واضربوهم علیها وهم أبناء 

عشر سنین وفرقوا بینهم في المضاجع«؛ فرزندانتان را در سن هفت سالگی به نماز تمرین 

دهید و آنان را جهت امر نماز بزنید )تأدیب کنید(، در‌حالیک‌ه در سنین ده سالگی هستند 

و رختخواب آنان را جدا کنید )ابوداود سجستانی، 1410: ج1، ص131(.

پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ دستور داده‌اند که هنگام رسیدن فرزندان به مرحلۀ درک و فهم، 

گردد؛ زیرا بستر مشترک  از نفوذ و وسوسه شیطان جلوگیری  رختخواب آنان جدا شود تا 
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رائع است؛ یعنی 
ّ

می‌تواند زمینه‌ساز چنین نفوذی باشد. این اقدام، مصداق بارز سدالذ

وضع محدودیتی در امری مباح برای پیشگیری از وقوع حرام.

ب. قوله؟ص؟: »لا یبیع الرجل على بیع أخیه ولا یسوم على سوم أخیه«؛ هیچ شخصی وارد 

معاملۀ برادر دینی‌اش نشود و کالایی را برابر کالای او عرضه نکند )بخاری، 1401: ج2، ص16(.

رائع قرار گرفته است؛ مضمون آن جلوگیری 
ّ

این حدیث نیز مورد استناد موافقان سدالذ

کالا است. ظاهراً معاملۀ  از اختلاف میان مسلمانان، به‌ویژه در معاملات خرید و فروش 

، حضرت از این کار  شخص دوم اشکالی ندارد؛ اما به‌دلیل حرمت مسلمان و حفظ بیع او

جلوگیری کرده‌‌اند.

5.حت لیج و لم‌عبندی

رائع 
ّ

سدالذ سر  بر  نیز  سنت  اهل  اربعه  مذاهب  حتی  و  اسلامی  مذاهب  میان  در 

رائع«، مانند »مصالح مرسله«، به 
ّ

یخی سدالذ اختلاف‌نظرهای جدّی وجود دارد. سیر تار

کسی  که مالک بن انس نخستین  نیمۀ قرن دوم هجری بازمی‌گردد و اصولی‌ها معتقدند 

، این مفهوم  رائع را منبعی برای شناخت احکام شرعی معرفی کرد. پس از او
ّ

بود که سدالذ

به‌عنوان یکی از منابع اجتهاد در میان مذاهب اسلامی گسترش یافت )محقق داماد، 1362: 

، 1375: ج۲، ص۱۸۶؛ جناتی، 1370: ص۳۷۳-۳۷۲(. ج۲، ص۱۸۸؛ مظفر

در مباحث فقهی اسلامی، به‌ویژه در حوزۀ اصول فقه، بحثی پیچیده و گسترده پیرامون 

احکام اعمالی وجود دارد که به‌طور مستقیم حرام نیستند؛ اما ممکن است به انجام عملی 

حرام منجر شوند. این بحث در فقه شیعه با عنوان »مقدمات حرام« و در فقه اهل‌سنت 

رائع« مطرح می‌شود. اگرچه این دو عنوان ظاهراً متفاوت‌اند؛ اما ماهیت 
ّ

با عنوان »سدالذ
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آن‌ها نزدیک یکدیگر است. هر دو عنوان به بررسی این پرسش می‌پردازند که آیا اعمالی که 

. مقدمه‌ای بر گناه شمرده می‌شوند، خود حرام هستند یا خیر

فقهای شیعه و سنی در این زمینه، دیدگاه‌های مشترک و متمایز دارند. نقطۀ اشتراک 

گناهان بزرگ، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب  که جلوگیری از وقوع  آن‌ها در این است 

می‌شود و در این راستا، باید از انجام اعمالی که مقدمه‌ای بر گناه‌اند، جلوگیری به عمل 

آید. تفاوت اصلی آن است که فقهای شیعه بیشتر بر تحلیل حکم ذاتی این اعمال تمرکز 

فقهای  مقابل،  در  می‌دانند.  اصلی  حکم  از  تبعی  را  آن‌ها  وجوب  یا  حرمت  و  میک‌نند 

کید دارند و بر این باورند که برخی از این  رائع تأ
ّ

اهل‌سنت، به‌ویژه حنابله، بر اصل سدالذ

اعمال به خودی خود حرام‌اند.

ارائه  گوناگونی  فقها در تقسیم‌بندی مقدمات حرام و بررسی احکام آن‌ها دیدگاه‌های 

: ، 1375: ج1، ص291(. برخی از این دیدگاه‌ها عبارت‌اند از کرده‌اند )مظفر

که بین مقدمه و ذی‌المقدمه )عمل اصلی(  1. ملازمۀ عقلی: برخی فقها بر این باورند 

، حکم مقدمه تابع حکم ذی‌المقدمه است. ارتباط عقلی برقرار است و از این‌رو

2. ملازمۀ لفظی: برخی دیگر معتقدند که این ملازمه از دلالت لفظی دلیل شرعی )اعم از 

قرآن و سنت( استفاده می‌شود.

که برخی از مقدمات حرام  از فقها، به‌ویژه حنابله، معتقدند  3. حرمت نفسی: برخی 

ج2،  به‌خودی‌خود حرام هستند و نیازی به ارتباط با عمل اصلی ندارند )حکیم، 1418: 

ص63-62(.

مثال برجسته در این زمینه، موضوع ورود زنان به گورستان است. حنابله به استناد اصل 

رائع، این عمل را حرام می‌دانند )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389: ص489(؛ 
ّ

سدالذ
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زیرا بر این باورند که ورود به گورستان معمولاً با سوگواری همراه است و ممکن است به نمایان 

شدن بدن زنان در برابر نامحرمان منجر شود. در مقابل، فقهای شیعه، هرچند بر حرام‌بودن 

کید دارند، ولی معتقدند که صرف ورود به گورستان به‌خودی‌خود حرام  عمل برهنه‌شدن تأ

محسوب نمی‌شود. 

رائع، یکی از مباحث پیچیده و چالش‌برانگیز فقه 
ّ

بحث مقدمات حرام و اصل سدالذ

گستردگی این حوزه  اسلامی است. اختلاف دیدگاه فقها در این زمینه، نمایانگر عمق و 

ارتکاب  از  و پیشگیری  الهی  این‌حال، هدف مشترک همۀ فقها، حفظ حدود  با  است. 

گناهان است. بنابراین، می‌توان گفت که این اختلاف بین امامیه و سایر مذاهب تا حدودی 

لفظی است؛ زیرا امامیه نیز از باب مقدمۀ حرام، همین عمل را حرام می‌دانند. حکیم در 

کتاب الأصول العامة للفقه المقارن می‌فرماید: 

از  همگی  اهل‌سنت،  از  چه  و  شیعه  از  چه  می‌شناسیم،  ما  کـه  اصولیانی  عمدۀ 

که به آن‌ها  گرچه در حـد و مرز ذریعه‌هایی  معتقدان به فتح و سدالذّرائع هستند؛ ا

استناد می‌کنند و ذریعه‌هایی که رها می‌کنند، با هم اختلاف نمایند )حکیم، 1418: 

ج2، ص63(.

هٔ نقلی فراوانی که بر حرمت مقدمات دلالت میک‌نند توجه کنیم، با حکم عقل 
ّ
اگر به ادل

درمی‌یابیم که هرگاه امری نزد شارع یا قانون‌گذار محبوب باشد، مقدمات و زمینه‌های آن نیز 

 ، محبوب خواهند بود و بر عکس، مقدمات و زمینه‌های امر مبغوض نزد شارع یا قانون‌گذار

مورد مبغوضیت هستند؛ زیرا هدف کاهش زمینه‌های ارتکاب مخالفت به حداقل ممکن 

است؛ همان‌گونه که در عرف جامعه و نزد عقلا نیز شاهد مطلوبیت و مبغوضیت مقدمات 

و زمینه‌ها هستیم.
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بنابراین در دسـتگاه اسـتنباط و اجتهاد احکام شـرعی می‌توان این روش را به کار گرفت 

و بـه مبغوضیـت اسـباب، زمینه‌هـا و مقدمـات محرمـات و مفاسـد فتـوا داد؛ زیـرا پذیرفتنـی 

نیسـت که امری نزد شـارع مبغوض باشـد، اما مقدمات آن نزد ایشـان محبوب یا بی‌اهمیت 

رائع به سـه قسـم حاصل شـده اسـت؛ دو مورد آن پذیرفته 
ّ

باشـد. به‌طور کلی، تقسـیم سـدالذ

می‌شـود و تنها مورد سـوم پذیرفته نمی‌شـود، در‌حالیک‌ه اباضیه و اهل‌سـنت هر سـه مورد را 

پذیرفته‌اند:

رائع منصوص، یا به تعبیر دیگر »حكمت حكم«؛ مانند »مثال قطره‌ای شراب و 
ّ

1. سدالذ

درهمی از ربا«.

رائع غیرمنصوص مطابق قاعده؛ مانند اجاره‌های طولانی موقوفات که به صلاح 
ّ

2. سدالذ

وقف نیست.

رائع غیرمنصوص و غیرقطعی که براساس استحسان، ظن و گمان است.
ّ

3. سدالذ

پ ینوه تشا
1. سد الذرائع ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها.

. 2. هي كل عمل ظاهر الجواز یتوصل به إلى محظور

. 3. منعُ ما یجوزُ حتی لا یتوصل به إلی ما لا یجوزُ

4. هي كل عمل ظاهر الجواز یتوصل به إلى محظور

5. هي الوسیلة للشيء، فكما أن وسیلة المحرم محرمة، فوسیلة الواجب واجبة.

6. بأنها عبارة عن أمر غیر ممنوع لنفسه یخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع.

7. حقیقة الذرائع: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة.

8. وســد ذرائــع الفســاد مطلــب شــرعي، وأصــل فقهــي دلــت علیــه دلائــل الكتــاب والســنة النبویــة علــى 

صاحبهــا أفضــل الصــاة والســام، وعــول علیــه أهــل العلــم فــي الأحــكام. 
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. زحيلى، وهبه )1986م(، علم أصول الفقه الإسلامي، دمشق: دارالفكر

سالمی، عبدالله بن حميد )2008م(، طلعة الشمس، عمان: مکتبة الإمام السالمي. 

شاطبی، ابراهیم بن موسی )2010م(، الموافقات في أصول الشریعة، بیروت: دارالمعرفة. 

شوکانی، محمد بن على )1415ق(‏، إرشاد الفحول، تحقيق ابي‏مصعب محمد سعيد البدري، بيروت: 

مؤسسة الكتب الثقافية.
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یس )1418ق(، الفروق، بیروت: دارالکتب العلمیة. قرافی، احمد بن ادر

یس )1421ق(، شرح تنقیح الفصول في علم الأصول، مکه مکرمه: جامعة أم القری. قرافی، احمد بن ادر

قرطبی، محمد بن احمد )1405ق(، الجامع لأحکام القرآن، بیروت: دار إحیاء التراث العربي.

محقق داماد، مصطفی )1362ش(، مباحثی از اصول فقه، تهران: نشر علوم اسلامی.

. ، محمد سلام )1964م(، المدخل الفقه الإسلامي، قاهره: دارالقومیة للطباعة والنشر مدکور

مركز اطلاعات و مدارک اسلامى )1389ش(، فرهنگ‌نامۀ اصول فقه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

، محمدرضا )1375ش(، أصول الفقه، قم: اسماعیلیان. مظفر

میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن )1430ق(، القوانین المحکمة في الأصول، قم: إحیاء الکتب الاسلامي. 

نواب، سیدابوالحسن )1393ش(، درسنامۀ جغرافیای تشیع، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.


